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  چكيده 
آن ة نويسند. گيرد يق در زمره متون عرفاني قرار ميمعارف الحقايق في تحقيق الدقا 

فردي به نام ميرپادشاه است و در دستنويسش خود را از نوادگان مير حيـدر كـسبي              
كند كه از شيوخ فرقه نقشبنديه است و مزار او امروزه در ولايت نخشب               معرفي مي 

بر معارف  او از نزديكان خواجه سعد است و علاوه         . زيارتگاه است ) قرشي كنوني (
. الحقايق، كتـاب ديگـري بـه نـام ايـضاح الاصـطلاحات و تفـصيل المقامـات دارد                  

 هجـري  1003معارف الحقايق شرحي بر لمعات فخرالدين عراقي است كه در سال    
قمري و در زمان عبداالله بهادرخان به تشويق و تحريض فردي به نام ميرك صـوفي                

ضــيح اصــطلاحات عرفــاني در ابتــداي كتــاب مؤلــف بــه شــرح و تو. نوشــته اســت
نامـد، شـرح     پردازد و پس از آن ضمن نوشتن كلام عراقي كه او را مصنف مـي               مي

كلام عراقي را به رنگ شنگرف و توضـيحات خـود را بـا              . افزايد خود را به آن مي    
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نامـه و كتـاب      اي اعم از مقالـه، پايـان       از اين نسخه هيچ پيشينه    . نويسد رنگ سياه مي  
. عنــوان پيــشينه بيــان شــده اســت ح موجــود از عراقــي بــهموجــود نيــست؛ امــا شــرو

توضيحات مفصل شارح درباره اصطلاحات عرفاني همچون پيـشگفتار در نـسخه و        
پيش از متن اصلي آمده است كه در ديگر شروح نيـست و نـوآوري آن محـسوب                  

بـه خـط مؤلـف اسـت، افتـادگي كمـي دارد و              . ايـن نـسخه، بـدل نـدارد       . شـود  مي
هـايي همچـون شـرح مبـسوط مـتن           ح به دليل دارا بودن ويژگـي      اين شر . خواناست

لمعات به همـراه توضـيحات مفـصل اصـطلاحات عرفـاني، كـلام فـاخر و فـصيح،                   
هــاي ادبــي همچــون تــشبيه، تناســب، اطنــاب، تنــسيق الــصفات و  اســتفاده از آرايــه

ثـر  اي موفق از نثر در دورة موسـوم بـه انحطـاط ن             اطلاعاتي از فرقة نقشبنديه و نمونه     
تسلط بر مباحث عرفاني و پيوستگي كلام مؤلف، شرح         . فارسي، حائز اهميت است   

از همين رو تصحيح آن ضـروري        .آورد راز شبستري را به ياد مي      لاهيجي بر گلشن  
اســت تــا عــلاوه بــر غنــاي ادب عرفــاني، شــرحي جــامع از لمعــات را در دســترس 

  .مخاطبان قرار دهد
الحقــايق فــي  ت تــصحيح، معــارف نــسخه خطــي؛ ضــرور :ي كليــديهــا واژه
  .الدقائق؛ شرح لمعات عراقي؛ ميرپادشاه تحقيق

  
 مقدمه . 1

ترين صورت ممكن به نوشتة مؤلف باشـد،         تصحيح متون كهن و رسيدن به متني كه نزديك        
يـابي بهتـر      اين مهم به منظور دست    . هاي بنيادين رشته زبان و ادبيات فارسي است         از پژوهش 

متـون  . شـود  افتد و سبب غنـاي هرچـه بيـشتر ادبيـات و فرهنـگ مـي         مي به منابع اصيل اتفاق   
هـاي   توجهي از تاريخ و فرهنگ ايراني و اسلامي را به نـسل  ها بخش قابل عرفاني و شرح آن 

كننـد و از ايـن ديـدگاه جـزء اسـناد انديـشگاني، ادبـي، فرهنگـي و تـاريخي                       بعد منتقل مـي   
اي كـه مؤلـف    ربارة ديدگاه مؤلف، جامعهشوند كه از سويي اطلاعات مهمي د    محسوب مي 

دهند و از سوي ديگر در اثناي متن          در آن باليده است وگفتمان مسلط آن عصر به دست مي          
نسخة مورد نظـر    . خورد كه گوياي آرا و انديشة كاتب و مؤلف است          هايي به چشم مي    نشانه

الـشقايق  (لـدقايق   در اين جستار شرح لمعات عراقي موسوم به معارف الحقايق فـي تحقيـق ا              
  . است) الرقايق
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فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهر همداني معروف به عراقي از شـاعران و عارفـان معـروف                
از مريدان شـيخ    «. ق در روستاي كميجانِ همدان متولد شد      .. ه ـ610ايراني است كه در سال      

ور در جواني و زمـاني كـه ش ـ       ) 37: 1377لودي،  (» .شهاب الدين ابوحفص سهروردي است    
او پـيش از    . عرفان و تصوف در سر داشت به همراه جمعي از عارفان عـازم هندوسـتان شـد                

حدود بيست و دو سال     . برد عزيمت به هند در همدان و حلقه قلندريان فرقه چشتيه به سر مي            
در خدمت زكرياي مولتاني شاگردي كرد و پس از او به عنـوان جانـشين او در مـسند مـراد                     

ريدان چندان مورد توجه نبود به همين دليل بـه سـمت روم رفـت و در           نشست اما از جانب م    
از آنجايي كـه    . از كودكي حافظ قرآن بود    . كلاس درس فصوص الحكم قونوي حاضر شد      

شد و  عراقي صاحب وجد و شوق بود در حلقه سماع مولانا جلال الدين بلخي نيز حاضر مي         
او ) 118: 1374مـدرس تبريـزي،     (. خانه به رياضـت پرداخـت      با شمس تبريزي در يك چله     

پس از حضور در كلاس فصوص الحكم صدرالدين قونوي با تقليد از سوانح العشاق غزالي               
  .به تأليف لمعات پرداخت

در تمامي شروحي كه از لمعات وجود دارد جز در شرح شاه نعمت االله ولي، اين مطلب                 
ذكر اين مطلب به    .  است ذكر شده كه لمعات به شيوه فصوص الحكم ابن عربي تأليف شده           

دانـد بـا ايـن اوصـاف      تقليد از مقدمه لمعات عراقي اسـت و كـسي نـام نويـسنده آن را نمـي           
تنهـا  «. هيچكس تاكنون به بررسي انتقادي و پژوهشي پيرامـون ايـن مطلـب نپرداختـه اسـت                 

شيخ فخرالدين  ) كه(كسي از معاصرين كه بر يك عقيده صحيح تحقيقي معتقد به اين بوده              
قي لمعات را به روش سوانح العشاق خواجه احمد غزالي نوشـته، مرحـوم سـعيد نفيـسي                  عرا

االله ولـي در مقدمـه شـرح خـود بـر لمعـات        بوده است و پيشتر از ايشان نيز جناب شاه نعمـت  
صـاحب اختيـاري،    (» .انـد  نگارش آن را بر اساس تاثير پذيري از سـوانح غزالـي قيـد نمـوده               

الدين عربي است،  اقي پيرو مكتب سهروردي و در ادامه محياز آنجايي كه عر ) 139: 1370
شود كه لمعات با گوشه چشمي به سوانح عراقي نوشـته شـده اسـت؛                اين احتمال تقويت مي   

  . زيرا هر دو مراد او پيرو مذهب عشق بودند
عربي كه فخرالدين به هـر دو مكتـب ارتبـاط نزديكتـري داشـته                مكتب سهروردي و ابن   

شود؛ اما حقيقت اين است كه عشق قلب و روح تـصوف و              انه ناميده مي  است، تصوف عابد  
ابن عربي كـه بـه وجـود    . عرفان اسلامي است و عشق در هر دو مكتب جاري و ساري است      
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او در تصوف و عرفان اسلامي يك روش جديدي پيدا شد و عرفـان نظـري بـه پايـه كمـال                      
روم كـه    و به همـان طـرف مـي        من پيرو مذهب عشقم   : گويد  رسيد، درباره عشق خودش مي    

  )352: 1355چيمه، . (كاروانِ آن ببرد؛ زيرا كه همين دين منست و همين ايمان من
  
 پيشينه پژوهش و شيوه انجام آن. 2

پيرامون نسخة مورد نظر به عنوان پيشينه هيچ مطلبي اعم از مقاله، پايان نامـه و كتـاب يافـت                    
اللمحات في شـرح    :  ديگر شروح عبارتند از    اين نسخه شرحي از لمعات عراقي است و       . نشد

اللمعـات از   االله ولـي، اشـعه    نعمـت  آبادي، شرح لمعات از شاه شرح لمعات اثر برزش  لمعات،
جامي، تحرير اللمعات، التنبيهات في شرح اللمعات، حاشيه شرح لمعات، شـرح لمعـات اثـر                

اي خطي    نسخه(، شرح لمعات از شارحي گمنام       )يا كوكهري، كركهري، كركري   (كوكدي
، بخـشي از لمعـات      )شـود    در كتابخانه دانشگاه تهران نگهداري مي      4550است كه به شماره     

 در كتابخانـه    3457اي خطـي اسـت كـه بـه شـماره              اين اثر نيز نسخه   (در يك جنگ فارسي     
، ضـوء اللمعـات اثـر علـي بـن محمـد تركـه               )شـود   مجلس شـوراي اسـلامي نگهـداري مـي        

چون تمام آنها شرحي از     ) اند م شروح موجود به اختصار معرفي شده      در ادامه تما  (اصفهاني؛  
وجه برتري اين نسخه بر ديگـر نـسخ         . عنوان پيشينه مطرح شوند    توانند به  يك متن هستند مي   

دهـد و فهـم      اين است كه مؤلف مانند پيشگفتار اصطلاحات عرفاني را مبسوط توضـيح مـي             
ايـن توضـيحات اگرچـه بـر     . كنـد   آسان مـي لمعات را پيش از پرداختن به آن براي مخاطب    

شرح او به سبب تنديگي در مـتن اصـلي لمعـات سـبب     . افزايد؛ اما ممل نيست  حجم كار مي  
تصحيح اين نسخه در حـوزه ادبيـات عرفـاني بـسيار حـائز اهميـت                . شود گسست ذهني نمي  

  . شده است تحليلي انجام-اي به شيوة توصيفي اين پژوهش با تكيه بر اسناد كتابخانه. است
  
  الحقايق دربارة معارف. 3

اسـت  ) 1389خبرگزاري ليزنـا،    (اي منحصر به فرد      معارف الحقايق في تحقيق الدقايق نسخه     
 هجري قمري در زمان 1003به تاريخ ) 193: 1397نظري، (كه به خط مؤلف آن، ميرپادشاه   

 در اوايـل    كـه .  سطري نوشـته شـده اسـت       23)  صفحه 534( برگ   267عبداالله بهادرخان در    
هرچند مؤلف در ابتداي نـسخه تـاريخ        . رسد  سطر مي  19 و   20 سطر و در اواخر به       23نسخه  
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و در بيـست و نهـم مـاه         «: نويـسد  هجـري قمـري مـي     ) 1003(اتمام كار را سال ثلاث و الف        
جمعه بود كـه بـه اتمـام رسـيد و بـود از هجـرت سـنه ثـلاث و                     ة محرم الحرام در وقت صلا    

اما در انتهاي نسخه بدون هيچ توضيحي بـا رنـگ شـنگرف بـه عـدد                 ) 5: هميرپادشا(» ...الف
 3اين احتمال هست كه مؤلف در انتها عـدد          ) 530: ميرپادشاه(» 1030سنه  «نوشته شده است    

 را جا به جا گذاشته باشد زيرا اگر متن مقدمه اشتباه بـود در تـصحيح احتمـالي، اصـلاح          0و  
استفاده كرده است ممكن است مقدمه      »  اتمام رسيد  به«چون در عبارت مذكور فعل      . شد مي

سـال  (بـرد   تاريخي كه مؤلف به عنوان تاريخ اتمـام نـام مـي          . در انتهاي كار نوشته شده باشد     
زمان حكومت عبداالله بهادر خان دوم است كه از حاكمان قدرتمنـد سلـسله شـيباني                ) 1003

 هنگام عزل عمويش پيرمحمد     او عبداالله خان بن اسكندر خان است كه به        . شود محسوب مي 
ــد       ــراهم كن ــود را ف ــاهي خ ــدمات پادش ــا مق ــشاند ت ــه تخــت ن ــد را ب ــدرش محم ــان، پ   . خ

)Thomas Welsford, 2013: 39 ( نسب او در . ق حكومت كرد. هـ1006 تا 991او از سال
هـاي   چهار نمونـه متـاخر از حكومـت       « كتاب ولسفورد با عنوان      52نامه مرقوم در ص      شجره

  )2پيوست شماره .(آمده است» آسياي مركزيوفادار در 
الحقايق در واقع شرح لمعات شيخ فخرالدين عراقي است كه به گفتة مؤلـف بـه                 معارف

اصرار فردي به نام ميرك صوفي براي تحصيل معاني توسط مريدان مير پادشاه، قلمي شـده                 
: كنـد  ي مـي  شارح در انتهاي شرح لمعات، خود را از نوادگان ميرحيـدر كـسبي معرف ـ             . است

ميرپادشاه ابن ارشادمĤب سيد قاسم بن بـديع الـدين ابـن سـيد احمـد بـن سـيد حـسين ابـن                        «
حضرت امير حيدر الكسبي قدس االله سره و نيـز تربيـت ايـن حقيـر اول از حـضرت رسـالت             
است صلي االله عليه و سلم و بعد از آن از حضرت مير مذكور، چنانكه قبل از ولادت فقير به             

انـد كـه حـضرت ميـر         ير قطب وقت، سيد بديع الدين حسيني در واقعـه ديـده           ده سال جد فق   
ظاهر شدند و فرمودند كه تو را نبيره خواهد شد و به ظهور خواهد آمـد بعـد از ده سـال، او                       

نام او را ميرپادشاه نام نهـي و او را توفيـق رفيـق خواهـد گرديـد و در قـدم                  . كوچك ماست 
مير حيدر كسبي يكـي از مـشايخ بنـام          ) 507: پادشاهمير(» .درويشان عمر صرف خواهد كرد    

) قرشي كنوني (فرقه نقشبنديه است و مزار او زيارتگاهي است كه امروزه در ولايت نخشب              
اي بـا    هاي خطي ايراني و اسـلامي نـسخه        در گنجينه باز نسخه   . در روستاي كسبي واقع است    

. بديع ميرپادشاه گفتـه اسـت  عنوان شرح مثنوي معنوي آمده است كه مؤلف آن را قاسم بن        
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نمايد زيرا قاسم بن بديع      باتوجه به متن مقدمة نسخه معارف الحقايق اين انتساب درست نمي          
اين احتمال وجود دارد كه اين نسخه متعلق به ميرپادشاه باشد كـه             . پدر ميرپادشاه بوده است   

 . فهرست نگار در ضبط آن به اشتباه افتاده است

 نزديك خواجه سعد، فرزند خواجـه جويبـاري از فرقـه نقـشبنديه              ميرپادشاه از همكاران  
در فـصل شـشم كتـاب       ) فرزند تاج الدين حسن   (محمد طالب نوه پسري خواجه سعد       . است

دربـاره ميـر   » در ياران و خدمتكاران حضرت ايشان رحمت االله     «ذيل عنوان   » مطلب الطالبين «
 : نويسند گونه مي پادشاه اين

در آن وقــت كــه . يرحيــدر رحمــت االله بودنــد، از دولــت آبــاد بلــخميرپادشــاه از اولاد م
حضرت ايشان به بلخ رفتند، مير آنجا حـضرت ايـشان را ملازمـت كـرده مخلـص و معتقـد                     

بعد از وفات حضرت ايـشان عبـداالله        . مير مرد متصوف و معرف بودند     . حضرت ايشان شدند  
: 2012الـصديقي،    الحـسيني . (نـد كرد بهادرخان به مير خانقاه ساختند و مير آنجا شـيخي مـي           

92 (  
تـوان   با توجه به اين تعاريف و خصوصيات ظاهري متن معـارف الحقـايق، بـه يقـين مـي             

اي از اسـتاد بـه مريـدان         گفت اين نسخه مدرسي اسـت و در تعلـيم دروس، همچـون جـزوه              
شده است؛ زيرا مير پادشاه در مقدمه نسخه با توضيح مفـصل دربـاره اصـطلاحات      عرضه مي 

در اين تعليم او ضمن توضيح و شرح لمعـات  . عرفاني سعي در فهماندن آن به مخاطب دارد      
آورد و بلافاصـله بـه      در مـتن مـي    » سوال«رسد با عنوان     سوالات احتمالي را كه به ذهنش مي      

  . دهد آن پاسخ مي
ارواح سـاير   . حقيقت ديگر متعـين شـد كـه او را نفـس كـل و لـوح محفـوظ گوينـد                    ... 

اگر كسي گويد كه مصنفّ گفته است كه فصدره         : سؤال.  آن مرتبه متعين شد    مخلوقات در 
وصافاً يعني محمد را صلي االله عليه و سلم پيشواي جميع مخلوقات گردانيد و تو گفتـي كـه                   
مراد از قلم روح محمدي است صـلي االله عليـه و سـلم پـس و لا القلـم كاتبـاً چـون راسـت                          

ت سابق معلوم شد كه مراد از تنوير وجه حبيـب، اقتـران   آيد؟ جواب گوييم كه از تقريرا  مي
 )43: ميرپادشاه... (وجود است بر حقيقت محمدي صلي االله عليه و سلم

بـه ايـن   . گويـد  بـرد و شـرح مـي    او متن لمعات را مانند آرايه تضمين در شعر به كار مـي        
ر خـلال   نويسد و توضـيحات خـود را د        صورت كه هر كلمه از متن را به رنگ شنگرف مي          
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اي كه اگر كلمات شـنگرف   به شيوه. افزايد  خواند، مي  هاي عراقي، كه او را مصنف مي       گفته
چيرگـي او در  . آيـد   را كنار يكديگر بگذاريم عبارات مندرج در متن لمعات بـه دسـت مـي              

بيان مطالب و اشراف بر مباحث عرفاني و اصـطلاحات خـاص آن، بـر مـراد بـودن و اسـتاد                      
گويد تا وقتي كه به لمعه        او تمام لمعات را به اين صورت شرح مي        . دگذار بودنش صحه مي  
از اينجا به بعد ديگر شنگرف نيـست بلكـه روي عبـارات و كلمـات                . رسد بيست و ششم مي   

هـاي   جز در بخـش   . كند  كشد و اينگونه سخنان او را از شرح خود متمايز مي           عراقي خط مي  
نوشته شده است   ) ن مصنف با رنگ شنگرف    تمايز سخ (كوتاهي پس از آن كه به شيوة اول         

در صفحه چهارصد و نود و دو نسخه خطي و در انتهاي لمعـه              . مابقي به همين صورت است    
هايي نگاشته است كه گويـا پـس از اتمـام، دوبـاره بـه خـوانش              بيست و هشتم مؤلف حاشيه    

بخشي از لمعـه    نسخه اهتمام ورزيده و آن را اصلاح كرده است؛ زيرا حاشيه، دقيقا افتادگي              
بيست و هشتم را جبران كرده و به همان شيوة شرح كه پـيش از ايـن گفتـه شـد، ادامـه داده                   

دست نوشتة حاشيه و متن با يكديگر تفـاوتي نـدارد و احتمـال اينكـه نـسخه بـه خـط                      . است
 . گرداند كند و قريب به يقين مي مؤلف است را تقويت مي

المقامـات را كتـاب ديگـري از خـود معرفـي            مير پادشاه ايضاح الاصطلاحات و تفصيل       
بيــان اصــطلاحات جميــع مــشايخ را بــه تفــصيل در كتــاب ايــضاح  «: گويــد كنــد و مــي مــي

. ايم و دويست و هشتاد جزو شده است        الاصطلاحات و تفصيل المقامات در حيز بيان آورده       
 نهايـت  هر آن طالب را كه شوق اين راه گريبان او گيرد و خواهد كه طريقـة سـلوك را بـه             

او دو مقامات نوشته است ) 532: ميرپادشاه(» .رساند، بايد كه كتاب مذكور را مطالعه فرمايد   
كه يكي درباره خواجه سعد و ديگـري دربـاره فرزنـد دوم خواجـه سـعد يعنـي عبـدالرحيم                     

رود كه تفصيل المقامات همان كتاب  و اين احتمال مي) MCchesney, 2012: 264. (است
پس از اتمام شرح لمعات به توضيح و نام بردن از بزرگان عرفـان و               . ن باشد و يا شرحي بر آ    

نامـه، خـود را      پردازد و پـس از ذكـر شـجره          مي …بايزيد، كرخي و  تصوف از جمله جنيد،     
ممكن است مخدوم همان خواجه احمد كاساني معروف بـه          . كند شاگرد مخدوم معرفي مي   

حـضرت  «: گويـد   او در ايـن بـاره مـي   ).MCchesney, 2012: 262. (مخـدوم اعظـم باشـد   
فرمـود و هـركس را       مخدوم فقير را از جميع طرق بهره تمام بود و به جميع طرق تربيت مـي               

فرمودند و حضرت مخـدوم فقيـر را نـسبت ارشـاد              تعليم مي  …به قدر استعداد و مناسبت او     
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تي كه از ميـر    اغلب اطلاعا ) 516: ميرپادشاه(» .بود و هيچ كس را در طريقت اين نسبت نبود         
الحقايق، دايره المعارف ايرانيكـا و       شود به نسخة معارف     پادشاه در دسترس است محدود مي     

 فهرسـت نـسخ مجلـس شـوراي         54در كتب چاپي ايران غيـر از جلـد          . الطالبين كتاب مطلب 
  .اسلامي در هيچ منبعي نامي از او نيست

  
  الحقايق هاي محتوايي معارف ويژگي. 3-1

هاي فصيح و شـيرين نثـر         مندي از شرح جامع لمعات، با يكي از نمونه           بر بهره  خواننده علاوه 
هر چند نوشتار او از تكلف و اطناب دور نيـست؛ امـا مخـل فـصاحت      . پارسي روبه رو است   

رساند كه بـا      فخامت و درستي كلمه و كلام در متن، خواننده را به اين باور مي             . شود نيز نمي 
 . استاي توانمند مواجه  نويسنده

الانسان سريّ و أنـا   . يا غوث الاعظم  . هو االله «: شود الحقايق با اين عبارت آغاز مي      معارف
لو عرفته الا منزلته عندي ليقول في كل نفس من الانفاس لمن الملك اليوم بعد الواحد                . سرّه

» طنتـصفيه بـا  «پس از اين عبارت به عنوان پيـشگفتار دربـارة    ) پيشگفتار: ميرپادشاه(» .القهار
كند و تبديل صفات مذمومه به محموده را در گرو داشتن راهنما و معلم مطـرح                 صحبت مي 

هـيچ  / هيچكس در پيش خـود چيـزي نـشد         «: افزايد در انتهاي بحث اين شعر را مي      . كند مي
واالله اعلـم   . تا مريد شمس تبريـزي نـشد      / هيچ مولانا نشد ملاي روم      / آهن خنجر تيزي نشد     

گشتم به چشم مردم چـون مردمـك بـه          / ب معني در جان من درخشيد       چون آفتا . بالصواب
پس از مطلبي كه به گونة پيشگفتار نوشته شـده اسـت، مؤلـف       ) پيشگفتار: ميرپادشاه(» .ديده

كند و از همـان جـا شـماره صـفحه          آغاز مي » بسم االله الرحمن الرحيم   «با  . شود وارد شرح مي  
. ار نوشـته شـده اسـت و بـسيار جديـد اسـت      شماره صفحات گويا با خودك   . وارد شده است  

. هـا نوشـته شـده باشـد        ممكن است پس از خريداري در مجلس شوراي اسلامي اين شـماره           
برخلاف اغلب نسخ كه در هر صفحه ركابه دارد؛ اين نـسخه تنهـا در صـفحات فـرد ركابـه                     

نيامـده  دهد،   دارد و اين امر در صفحات زوج كه ركابه، آغاز مطلب پشت برگه را نشان مي               
  .   است

االله صفا در تاريخ ادبيات ايران دربارة نثر صوفيانه در قرن يازدهم بر اين باور اسـت                  ذبيح
صـفا،  (» به شيوة اثرهاي عرفاني و صوفيانة پارسي، نثري سـاده و روان دارد            «كه متن عرفاني    
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گونـه   يـن هاي نثر ايـن دوره را ا       ؛ اما بهار در سبك شناسي نثر فارسي، ويژگي        )1462: 1373
) 255: 1349بهـار،   (» عدم تعمق و امانت و ترك دقت و مواظبت        «كند كه در آن      معرفي مي 

» نظم و نثر فارسي تنـزل صـريحي كـرد   «گويد در اين دوران  رواج دارد و رضازاده شفق مي     
الحقايق نه سادگي مورد نظـر صـفا و نـه     با اين اوصاف معارف) 558: 1352رضازاده شفق،  (

ضازاده را دارد و متني است منسجم با فخامت كلام كه گاهي منشيانه و فنـي                سستي بهار و ر   
  .آور نيست رسد با اين اوصاف ديرياب و ملال به نظر مي

هاي زباني و بياني نسخه، توضيحات مؤلف دربارة اصـطلاحات عرفـاني      از جمله ويژگي  
ايــن . داســت كــه آميختگــي چــشمگيري بــا عبــارات عربــي از جملــه آيــات و روايــات دار

اصطلاحات اغلب پيش از شروع شرح لمعات مفصل بيـان شـده اسـت و پـس از آن بـسيار                     
  .مختصر گفته شده است

الرَّحمن الف او اشارت است بمرتبه الوهيت و ظهور او در مرتبـه رحمانيـت و كمـال                  ... 
 ايـضاً  شفقت بر حقيقت انسانيت و ايضاً اشارت است باحديه الكثره و ايضاً اشارت بĤلهيت و  

اشارت بمرتبه ثانيه كه تعين ثاني است و اعلام اشاره الـي عـالم اللاهـوت الـذي هـو اعتبـار                      
الذات مرحيث هي هي و لا يمكن معرفته ههنـا اصـلاً و ابتـداء بقائهـا فيهـا لـيس مـضبوطاً و                        
اطلاق عليها چون لفظ رحمن خاص است و اطلاق بر غير ممكن ني، از آن باعتبار ذات من                  

  )27و26: ميرپادشاه... (اند و عالم او را عالم لاهوت گفته اند ي اعتبار نمودهحيث هي ه
. رود  در نوشتار مير پادشاه آميختگي نثر فارسي و عربي ويژگي سـبكي او بـه شـمار مـي                  

كنـد و هـر دو مـتن در ارتبـاط بـا              اين آميزش زباني هيچگونه گسـست معنـايي ايجـاد نمـي           
 يـا ميـان كـلام خـود بيـت يـا ابيـاتي را در ارتبـاط بـا                     يكديگر هستند؛ همچنـين در پايـان و       

. اسـت ) دوره صفوي (افزايد كه به شيوة نگارش مرسوم در قرن يازدهم           سخنانش به متن مي   
براي نمونـه در ابتـداي مقدمـه ضـمن بيـان نـام و دليـل نوشـتن شـرح                     ) 257: 1393شميسا،  (

  : نويسد مي
 به تصنيف شـرح لمعـات ظـاهر      و چون از واقعه حاضر شدم، اشتياقي و شوقي        ... 

اگرچه اين بي بضاعت بي استطاعت را ياراي آن نبود كه تواند، جـرأت         . گرديد
چون مأمور شد به مضمون المامور معذور گستاخي كـرده، شـروع نمـوده              . نمود
وز هـيچ و كـم از هـيچ نيايـد           * رباعي، من هيچم و كم ز هيچ هـم بـسياري          . شد
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و بـه   * ز آنم نبود بهره به جز گفتاري      * ت سفتم هر در كه ز اسرار حقيق     * كاري
آرد و نـام      زبان فارسي بيرون از عبارات مشكله و دقايق مفصله، در حيز بيان مـي             

  )3: ميرپادشاه... (نهاده معارف الحقايق في تحقيق الدقايق الرقايق الشقايق
ي كـلام و  انسجام معنايي و واژگاني اثر نيز بـر اثـر تناسـب حاصـل از پيونـد ميـان اجـزا                   

پيوستگي كلام او در همه متن، حتي زمـاني كـه عبـارت عربـي و     . چينش واژگاني آن است 
اي در فهم ايجـاد   آورد نيز محسوس است و هيچ خللي در معنا و يا وقفه    آيه قرآن و شعر مي    

به اين گونه است كه عبارت يـا شـعري كـه بـه مـتن افـزوده اسـت در كمـك بـه                          .كند نمي
  . در تكميل آن استافزايش فهم مطلب و

خورد و البته اطناب ممل بـه حـساب    از لحاظ معنايي آرايه اطناب در اين اثر به چشم مي     
از . كنـد؛ امـا مخـل فـصاحت نيـست           آيد و با اينكه مخاطب را با درازگويي مواجـه مـي            نمي

  : در لمعه پانزدهم است. هاي طولاني است ها استفاده از عطف جملة اين درازگويي
همه تعينات متضاده بظهور رسيد و اثر تربيـت اسـما و صفاتـست كـه هـر                  اين  ... 

اسمي مظهري را مربي شده و باندازه تربيت آن اسم خاصيتي از آن مظهر بظهور               
آيد، خواه آثار سعادت باشد خواه شقاوت و اين دو مرتبه تعين است و چون                مي

رض بـود مرتفـع     همه را مرجع اسم االله است چون مظهر جامع اسـت اثـر كـه عـا                
گرديد و از گرفتاري تعين و رنگها خلاصي يافت و باز بهمان بي رنگي رسيد و                

  )313: ميرپادشاه... (همه تعينات مرتفع گرديد 
الصفات  تنسيق. الصفات آرايه ديگري است كه بسيار مورد توجه مؤلف بوده است  تنسيق

است و همين امر نيز سـبب اطنـاب       گاهي در اين متن به همراه تناسب و اضافه تشبيهي آمده            
از ايـن آرايـه اغلـب ضـمن معرفـي و يـادكرد بزرگـان            . كشد شود و كلام را به درازا مي       مي

 .استفاده شده است

هـاي ايـشان مهـبط انـوار الهيـست و        اي كه سينه   طايفه السلامبعد از انبيا عليهم     ... 
ل نيـران محبـت     دلهاي ايشان مظهـر اسـرار ذات نامتنـاهي و ارواح ايـشان مـشاع              

ــست،   ربانيــست و اجــسام ايــشان مجــامع كمــالات آثــار نفحــات انفــاس رحماني
خصوصاً شيخ الواصل الكامل الكمل، المحقق المـدقق امـام الموحـدين و قطـب            
المحققين، مهبط انوار قدسيه و كاشف اسرار الهيه شيخ المـشايخ حـضرت شـيخ             
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بر سـبيل ايجـاز در حيـز    عراقي كه در استماع فصوص حكم لمعات را به فارسي        
اند از آن جمله است كه تا كسي به كمـال انقطـاع    اند و تصنيف كرده  بيان آورده 

ــشايد      ــاب نگ ــرار آن نق ــار اس ــرايس و ابك ــد، ع ــيش نياي ــسليم پ ــه و ت ... و توج
  )2: ميرپادشاه(

شود و در كلامش خلفـاي راشـدين          از لحاظ فكري از مسلمانان اهل سنت محسوب مي        
 در زمره بزرگان معرفي كرده است و با عبارت رضـي االله عنـه آنـان را تكـريم                    را نام برده و   

  . كند مي
و نسبت ديگر شيخ معروف كرخي را از امام علي موسي رضا است و ايـشانرا                ... 

از پدر خود امام موسي كاظم و ايـشانرا از پـدر خـود امـام جعفـر صـادق و ايـن                       
ربيت از پدر خود امـام محمـد بـاقر    طريقه ائمه اهل و بيت است و ايشانرا نسبت ت  

است و ايشانرا از پدر خود امام زين العابدين و ايشانرا از پدر خود امام حـسين و                  
امام حسين را از پدر خود حضرت اميرالمؤمنين علي رضـي االله عنـه و ايـشانرا از                  
حضرت اميرالمؤمنين عثمان رضي االله عنه و ايشانرا از حضرت اميرالمؤنين عمـر             

 عنه و ايشانرا از حضرت اميرالمؤمنين صديق رضي االله عنه و ايـشانرا از               رضي االله 
حضرت رسالت صلي االله عليه و سلم كه منتها و مبتداي جميـع و طـرق او اسـت                   
صلي االله عليه و سلم بلكه جميع موجودات از وجود او ناشـي شـده و موجـود از                   

  )497: ميرپادشاه... (جهت وجود اويند
در ايـن  . قشبنديه از جمله خواجه جويباري و خواجه سعد نام برده است       از بزرگان فرقه ن   

آيد، مسبوق به سابق استفاده از آراية تنـسيق الـصفات اسـت يـا بـه                  عبارت آنچه به چشم مي    
  .عبارتي آوردن چندين صفت براي يك موصوف

ة العـارفين، قـدو   ة  در عصر خاقـان الاعظـم المـذكور زبـد           بود قطب الاقطاب  ... 
ين، مظهر صفات حـضرت بـاري، حـضرت خواجـه جويبـاري قـدس االله                المحقق

روحه و آن نسبت شريفه از آن حضرت منتقل شد به فرزند آن حـضرت عـارف     
باالله و موضح سرّ الجامع االله عاليجـاه، مغفـرت دسـتگاه، مظهـر صـفات حـضرت                  
رحمان، حضرت خواجه سعد المشتهر به خواجه كـلان سـقي االله سـراه و جعلـي          

واه و بعضي خوارق عادات و طريقه نـسبات و خـصوصيات رخـصات و               الجنه مث 
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انتــسابات آن حــضرت بــه طريقــة مخــصوصة معظمــة مكرمــة مقدســة حــضرات 
: ميرپادشـاه (... خواجگان را به تفصيل در ختم كتاب در حيز بيان خواهـد آورد              

4 (  
ي كـه از خـود      ا نامـه  در شـجره  . اين احتمال قوي است كه او نيز از پيروان اين فرقه باشد           

نوشته است پس از نام بردن از جد بزرگ خود، ميرحيدر كسبي، انتساب خـود را بـه پيـامبر                    
داند و انسانها را به جهت غلبة  اي از صفات خدا مي تمام ماسوي االله را جلوه    . رساند اسلام مي 

  . كند يك صفت بر ديگر صفاتي كه در وجودشان است، متفاوت و البته ارزشمند تلقي مي
بدانكه اهل توحيد اين جمله را كه گفته شد مظاهر هويت ذاتيه خوانند اما در               ... 

بعضي ظهور اسما غالب است و در بعضي ظهور صفات غالب و در بعضي ظهور              
ذات غالب، بدين معاني واقف نگردد مگـر انـسان كامـل كـه انـسان نـاقص نـزد                  

 دارد كه كاَلاَنعامِ بل عارف در مرتبه حيوان مانده است بلكه حيوان بر وي شرف  
آيد و   هم اضلّ و لهذا كه حيوان و نبات و جماد در تحت اطاعت شيطان در نمي               

آيد اما انسان كامل مظهر هويت ذاتيه است بـا جميـع اسـما و                انسان ناقص در مي   
                 ـيو الكنَّ االلهَ رم يتمذ را يتما رم صفات، لاجرم خبر از حال او اين آمده كه و

 الّذين يبايعونكَ انَّما يبايعِونَ االلهَ لايزالُ يتقرّب الـي بالنوافـل حتـي احبـه فـاذا                  انَّ
احببت كنت سمعه و بصره و لسانه و يده بي يسمع و بـي يبـصر و بـي يعلـم الـي                       
آخره و اين جمله از آيات و احاديت بسياري ديگر مثل اين دليل است كـه ايـن                  

  )21: ميرپادشاه... ( بلكه خود همه اوستطايفه را كه همه ازوست و بدوست
كنـد و متنـي اسـتوار تحويـل خواننـده            سياق كلام و شرح او تا انتهـاي نـسخه تغييـر نمـي             

شـود؛ ايـن تفاسـير و        دهد؛ اگرچه اصرار او بر شرح و بسط مطالب به وضـوح ديـده مـي                مي
امـا در ادامـه     تعاريف از اصطلاحات عرفاني، ممكن است در ابتدا سخت و درازدامن باشد؛             

  . كند مخاطب را در دريافت معاني شرح او از لمعات ياري مي
  

 هاي ظاهري معارف الحقايق ويژگي. 3-2

هاي نسخ خطي نامي از اين اثر به ميان نيامده است، اين نـسخه تنهـا                  در هيچ يك از فهرست    
 معرفـي   193 صـفحه    54هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي جلـد           در فهرست نسخه  
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 سطر نيز 19 و 20 سطري كه در انتها به 23 صفحة  534نسخه معارف الحقايق در     . شده است 
اي فرسـوده،      سـانتيمتر بـا جلـد تيمـاج قهـوه          5/18 × 25در ابعـاد    ) گاهي با حاشيه  (رسد،   مي

مؤلـف در مقدمـه از ابوالغـازي عبـداالله بهادرخـان و خواجـه               . نوشته و صـحافي شـده اسـت       
 هجري 1003نوشته است كه فراغت از تأليف در بيست و نهم محرم كند و    جويباري ياد مي  

در اين اثر از ايضاح الاصطلاحات و تفصيل المقامات نيز سخن رفتـه اسـت كـه                 . بوده است 
در . نسخة ديگري از اين كتاب در منابع يافت نـشد . در بيان اصطلاحات مشايخ صوفيه است 

) 194: 1397نظــري، . (ه اســتغالـب صــفحات مــتن لمعــات را بــه صــورت شــنگرف آورد 
زارع مـدير وقـت بخـش نـسخ خطـي كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي طـي                       سهراب يكه 

.   ايــن نــسخه را جــزء نــسخ منحــصر بــه فــرد اعــلام كــرده اســت1389اي در ســال  مــصاحبه
  )1389خبرگزاري ليزنا، (
  
  الخط نسخه  رسم. 3-3

گويـا نگارنـده    )  194: 1397ي،  نظـر . (اين نسخه به خط نسخ و نستعليق نگاشته شـده اسـت           
پس از فراغت از نوشتار آن دوباره به منظور تصحيح آن را خوانده و نكاتي در حاشيه به آن 

زنـد و    اي شبهات دست بـه ايـضاح مـي         درست مثل اينكه مؤلف براي رفع پاره      . افزوده است 
 روي مـتن اصـلي      هاي حاشيه با علامتي    افزودني. افزايد  اي مي  هرجا لازم است بر متن حاشيه     

) كنـيم  اي باز مي   مانند قلاب يا كمانكي كه امروزه بين جملات براي افزودن كلمه يا جمله            (
گذارد و با تكرار آن علامت در حاشيه، شرح و كلام افزوده شـده را بـه مخاطـب نـشان                      مي
كند و گـاهي مطـالبي را كـه بـه نظـرش ديريـاب                گاهي واژگان دشوار را معني مي     . دهد مي
كند تا مخاطب بتواند با متن ارتباط درستي داشـته           ترين روش بازنويسي مي    ايد به ساده  نم مي
  . باشد

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي رسم الخطي آن مي از جمله ويژگي
ها يعني ك، ز، ب، ج استفاده     به جاي حروف گ، ژ، پ، چ از جايگزين معرب آن           -

  .كند مي
خانـة در   : مانند. آورد ميه  به صورت همزه روي      هرا پس از كلمات مختوم به       » اي« -

 .اي معناي خانه
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سـينها  : ماننـد . كند با ها، يكي از آنها را حذف مي       ه در جمع بستن كلمات مختوم به        -
 . ها به جاي سينه

مؤلف هر جا كه مكث لازم بوده علامت سـاكن را بـه رنـگ شـنگرف روي كلمـه                     -
 .دهد قرار مي

 .آنچيز: مانند. چسباند  به كلمة بعد ميرا» آن و اين«ضميرهاي اشارة  -

: ماننـد ) كنـد  مخفف مي .(چسباند به كلمة بعد مي   ه را با حذف    » ...كه، به و    «حروف   -
 .باين، كاين

 )فاني است. (فانيست: مانند. چسبد با حذف الف به كلمة پيش از خود مي» است« -

 .نميشود. ميگردد: مانند. چسبد به فعل پس از خود مي» مي و نمي« -

  ضمير جمع را دوباره جمع مي بندد مانند ايشانان، شمايان -
بايستي كه به نفس خود موجود      «:  مانند  .برد  را به عنوان حرف تعليل به كار مي       » چه« -

و مكون بودي چه آنكه حق سبحانه در آن صفات اثر غير از آن نيست كه نبودنـد و                   
  ».بعد از آن به بود پيوستند

» او«اشـتغال بـه تـصنيف    : ماننـد . كنـد  ان اسـتفاده مـي  براي جسم بي ج ـ» او«از ضمير    -
   .)منظور از او شرح لمعات است. (ورزد

   بوغچه .نويسد ُ را در كلمه بغچه به صورت كشيده مي-مصوت  -
ديـدم كـه خواجـه جـان        «: مانند. ضبط كرده است  » سپارش«را به صورت    » سفارش« -

 خواجه قطبيت شـما مبـارك       فرمايند نمايند و مي   خواجه را آورده به فقير سپارش مي      
  ».باشد

قـاه   و حـضرت در خانـه     «: ماننـد . قاه نوشـته اسـت     ك و خانقاه را خانه     زيرك را زيره   -
  ».تشريف داشتند

  .از كسپه سوار شده و همين جا فروذ آمدم: مانند. ضبط كرده است» فروذ«را » فرود« -
» چوچـه «ه نوشـته اسـت امـا در ضـبط واژه جوج ـ          » چ«را  » ج«با اينكه مؤلف همه جا       -

كـه صـدر ماكيـان در زيـر خـود گيـرد و از او چوچـه حاصـل                    «: مانند. آورده است 
  ».شود نمي
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او . رسد گويش خاص منطقه خـود را در مـتن بـه كـار بـرده اسـت                  گاهي به نظر مي    -
و چون از پرده حالات و ثبات مقامات و         «: مانند. نوشته است » دوچ«را  » دوش«كلمه  

د عالم وحدت پـرواز كننـد، دوچ ايـشان محتـرق            استقامت مكاشفه در فضاي سر ح     
  »...گردد

 
  ضرورت تصحيح . 4

با توجه به اينكـه ايـن نـسخه مطالـب جديـدي دربـارة عرفـان و اصـطلاحات عرفـاني ارائـه                        
مؤلـف  . توان همين مطلب ذكـر كـرد   ترين دليل بر ضرورت تصحيح آن را مي      دهد، مهم  مي

عرفـاني را بـا بيـاني همـه جانبـه و بـا ذكـر                در اين نسخه متن لمعات و همچنين اصطلاحات         
تواند به عنوان سندي قابل اعتمـاد         همچنين مي . كند  جزئيات براي مخاطب شرح و تفسير مي      

ايـن شـرح از     . در متون عرفاني و پيشينة تـاريخي فرقـه نقـشبنديه مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                  
رسد نسخة    به نظر مي   . لمعات، تك نسخه است با اين اوصاف ارزش و قابليت تصحيح دارد           

هايي از جملـه تفـصيل در بيـان شـرح و توضـيح لمعـات عراقـي،                   حاضر دربردارندة ويژگي  
و بازتعريف برخي اصـطلاحات عرفـاني       ) قرن يازدهم (كلامي منسجم از عصر انحطاط ادبي     

بـا توجـه بـه اينكـه پـيش از ايـن نيـز شـروح              . دهد است كه آن را بر ديگر شروح برتري مي        
معات نگاشته شده است به ضرورت، تمامي شروح موجود و حتي شروحي كـه              ديگري بر ل  

ايـن شـروح    . چاپ نشده و به صورت نسخه خطي موجود است، مورد بررسي قـرار گرفـت              
  : عبارتند از

 شيخ يارعلي شيرازي از عرفاي قرن هشتم و نهم است كـه             :اللمحات في شرح لمعات   . 1
از مـتن  . و ترجمه از نثر لعالي در دست است   از او آثاري همچون شرحي بر فصوص الحكم         

يـار  . آيد كه گويا تا زمان تأليف آن شرحي بر لمعات نوشته نشده بـود              اللمحات چنين برمي  
استكـشاف  «و  » استشراح معـضلات  «علي شيرازي انگيزه تأليف لمحات را اصرار دوستان بر          

  2) 4: 1380انصاري، . (گويد مي» مشكلات
آبـادي طوسـي مـشهدي     اين شرح نوشته عبداالله بـرزش   : آبادي  شرح لمعات اثر برزش   . 2

زيـسته و از سـادات        اسـت كـه در سـده نهـم مـي          ) امير شهاب الدين عبداالله بـرزش آبـادي       (
تعبير وحـدت در كثـرت و كثـرت         « .الدين اسحاق ختلاني است     حسيني، مريد و داماد ركن    
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ح صـدراي شـيرازي و      در وحدت كه همواره محل بحث و تامل عرفاي بعد بـوده و اصـطلا              
است دو قـرن پـيش از       ) تشكيك در وجود  (شارحان او براي تفسير خاص از وحدت وجود         

  ) 3: 1389  آبادي، برزش(» صدرا در اين كتاب آمده است
سيد نورالدين نعمت االله كرمـاني معـروف بـه شـاه            : االله ولي    نعمت  شرح لمعات از شاه   . 3

 در  832ه كوهبنان كرمان متولـد شـد و در سـال             هجري در قصب   731نعمت االله ولي در سال      
او لمعات را ذوقي شرح گفته و به گفتة دكتر جـواد نـوربخش در               . ماهان كرمان درگذشت  

ولـي  . (مقدمه تصحيح شرح لمعات ترتيب گفتـة عراقـي را در شـرح رعايـت نكـرده اسـت                  
  ) 4: 1354كرماني، 

شـود بـه      لمعات محسوب مـي    اين شرح كه از شروح معروف        :اشعه اللمعات از جامي   . 4
او از عراقـي بـا      . نقل از مؤلف در مقدمه به درخواست امير عليشير نوايي نوشـته شـده اسـت               

سبب نامگذاري كتاب از ديدگاه جامي به ايـن دليـل اسـت             . كند  عنوان شيخ مصنف ياد مي    
ر چون بسياري از سخنان كه در اين شرح اندراج يافته از آن قبيـل اسـت كـه از تأمـل د      «كه  

شايد كه آن را اشعه اللمعات نام نهند و بـه ايـن وصـفش                 نيرات كلمات متن بر دل تافته، مي      
   )3: 1352جامي، (» در نظر طالبان جلوه دهند

 توسـط  13 در 5/17 برگ سيزده سـطري در ابعـاد      107اين نسخه در    : تحرير اللمعات . 5
اصـل نـسخه   . شده اسـت  كتابت 1250موسي بن محمد بن حسن بن ابراهيم گيلاني در سال  

.  قمري است و مالك آن ابوبكر بن رستم بن احمد شرواني اسـت             876مربوط به ربيع الاول     
 صـفحه   7فنخـا جلـد     . ( شـود    در كتابخانه تبريز نگهداري مـي      81اكنون اين نسخه به شماره      

211 (  
ي ايـن   اين نسخه به امير عبدالخالق اهدا شـده و در ابتـدا           : التنبيهات في شرح اللمعات   . 6

 در وقت سحر بر سر مزار 864نسخه تاريخ را اينگونه ذكر مي كند در شب پنجشنبه ذيحجه       
. متبرك سلطان الاوليا، برهان الاصفيا شيخ رحمت االله آغاز شده و مـتن آن از عراقـي اسـت    

  ) 7/233؛ فهرستواره منزوي 1099هاي منزوي  ؛ فهرست نسخه3/341؛ دنا جلد 9/281فنخا (
اي با اين عنوان موجود است كـه متعلـق بـه فـردي بـه نـام                    نسخه: ح لمعات حاشيه شر . 7

اطلاعـات بيـشتري از ايـن       .  قمري نوشته شده است    1022حسين شهشهاني است و در تاريخ       
 اشاره كوتاهي به آن شـده       995نسخه در دسترس نيست و تنها در فنخا جلد يازدهم، صفحه            

  . است



  153 / 1403، بهار 36، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

شرح ديگري از لمعات    ):  كركهري، كركري  يا كوكهري، (شرح لمعات اثر كوكدي   . 8
عراقي با عنوان شرح لمعات عراقي اثر علي بن يوسف كوكدي موجـود اسـت كـه در قـرن             

بر لمعات شـيخ    » قوله، قوله «اين شرحِ مختصر با عناوين      . نهم هجري قمري نوشته شده است     
دنـا  . (ه اسـت  عراقي نوشته شده و شارح در شرح مطالب، بسيار به آيات قرآني اسـتناد كـرد               

  )621 و20/620؛ فنخا 7/806؛ فهرستواره منزوي 1253هاي منزوي  ؛ نسخه6/1033
 در كتابخانـه    4550اي خطي است كه به شماره         نسخه(شرح لمعات از شارحي گمنام      . 9

  ). شود دانشگاه تهران نگهداري مي
ه اي خطـي اسـت كـه ب ـ         اين اثـر نيـز نـسخه      (بخشي از لمعات در يك جنگ فارسي        . 10
  ) .شود  در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي3457شماره 
توسـط علـي بـن محمـد تركـه          : ضوء اللمعات اثر علـي بـن محمـد تركـه اصـفهاني            . 11

 28 هجري قمري نوشته شده است و گزارشـي بـر لمعـات عراقـي در                 815اصفهاني در سال    
علي بن محمد تركه اصـفهاني      الدين    اين شرح در چهارده رساله فارسي از صاين       . لمعه است 

  .به كوشش علي موسوي بهبهاني و ابراهيم ديباجي در تهران به چاپ رسيده است
  : توان به موارد زير اشاره كرد الحقايق بر ديگر شروح مي از جمله دلايل ترجيح معارف

بـراي نمونـه   . تسلط شارح بر اصـطلاحات عرفـاني و درك عميـق و تفـسير مفـصل آن             .1
از شروحي كه خطي هـستند و       . ة لمعات را در شروح چاپ شدة آن ديد        توان ديباچ  مي

بريم زيرا نسخ ضمن تصحيح و چاپ است كه          اند نامي نمي   هنوز تصحيح و منتشر نشده    
براي نمونـه بيتـي از مقدمـه عراقـي در لمعـات مـورد               . يابند قابليت بررسي و مقايسه مي    

اشـباح انـس    / ام    نمودار معنـي   ارواح قدس چيست؟  : بيت اينست . گيرد بررسي قرار مي  
  چيست؟ نگهدار پيكرم

 زيرا كه ارواح كه عبارت از حقـايق غيبيـه باشـد كـه               ارواح قدس چيست نمودار معنيم    «
حقيقت محمديست صلي االله عليه و سلم باعتبار اندراج ايشان درآن شان كلي نمودار معنـيم           

ي تعـين و نمـود پيـدا كـرده و     يعني آن حقيقت صرفه كه معني عبارت ازوست در شـان كل ـ    
باعتبار اندراج يا در صور علميه و اعيان ثابته باعتبار امتياز و تعـين يـا مـراد از ارواح ماهيـات      
ممكنه است و مراد از معني او صـليّ االله عليـه و سـلم هيـولاء كلـي اسـت چنانكـه صـاحب                         

ند در خود نفس    نصوص گفته كه حق سبحانه خواست كه از ذات خود بذات خود تجليّ ك             
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رحماني ظاهر كرد كه مراد هيـولاء كليّـست كـه حقيقـت محمـدي صـلي االله عليـه و سـلم                       
يعني ماهيات ممكنـه چيـست؟ نمـودار همـان        . عبارت ازوست كه جامع جميع ماهيات است      

هيولاء كليست كه متميز و متعين شده در جميع افـراد ماهيـات و صـور ممكنـات كـه هـيچ                      
پس جميع ماهيات و هيـولات همـان        . ت و هيچ صورتي بي ماهيت ني      صورتي بي هيولا نيس   

هيولاي كليست كه حقيقت محمدي است صلي االله عليـه و سـلم و نمـودار و ظهـور آن در                     
مراتب مفردات و شور مشخصات است و يـا اشارتـست بـه حـديث اول مـا خلـق االله تعـالي                       

تبار مذهب بعضي كه گفته انـد    روحي يعني جميع ارواح انسان با جميع ارواح موجودات باع         
همان روح اعظـم مـن اسـت          كه هر ذره از ذرات كاينات را روحيست و نمودار است، يعني             

كه در ارواح منتشر شده و افراد و انواع متكثره پيدا كـرده و منـشا و مبـداء همـه ارواح روح       
 اعظم منست و چون عالم طاهر كه صور ممكنـات عبـارت ازوسـت تفـضيل آن شـان كلـي                    
است و وجود اين وجودات بسبب آن شان كليست كه حقيقت محمديست صلي االله عليـه و         
سلم كه حق سبحانه فرموده كـه لـولاك لمـا خلقـت الكـونين و نظـام و مـدار و ظهـور آن                         
حقيقت كه شان كليست در صور ممكناتست باعتبار مظهريـت كـل كـه آن حقيقـت انـسان               

يـزال العـالم محفوظـا مـادام فيـه      ) 50(النصوص فلا كامل است كما قال الشبح رحمه االله في  
هذا الانسان الكامل اذا ذال و فك من خزانه الدنيا لم يتق فيها ما اخترنه الحـق فيهـا خـرج مـا         
كان فيها و استحق بعض لبعض و انتقل الامر الاخوه چون نظام عالم صـورت بوجـود انـسان                   

اسـت صـلي االله عليـه و سـلم          كامل است و عالم شهادت صورت تفصيلي حقيقت محمـدي           
گوييا كه اشباح انس نگهدار صورت تفصيلي آنحضرت صلي االله عليـه و سـلم شـده از                    پس

 و  50: ميرپادشـاه  (»... كه اشباح انـس چيـست نگهـدار پيكـرم           آن حضرت مصنف ميگويد     
 .در شرح ميرپادشاه به سبب نفصيل تنها به يك مصرع اكتفا شد) 51

انـوار  : ع«: كنـد  ح همين بيت به بيان دو بيـت ديگـر اكتفـا مـي             شاه نعمت االله ولي در شر     
روح او اصـل جملـة      : ن. اشـباح انـس چيـست نگهـدار پيكـرم         / قدس چيست نمودار معنيم     

روشنش ديده است ديدة / چشم عالم به نور او روشن     / شخص او جان جملة اشباح      / ارواح  
  )6: 1354ولي كرماني، (» ما

ارواح قـدس چيـست؟ نمـودار        «: معات بدين گونه اسـت    همين بيت در شرح جامي بر ل      
. اشـباح انـس چيـست؟ نگـه دار پيكـرم          . مراد به معني حقيقت روحانيت وي اسـت       . معني ام 
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همانا كه مراد به پيكر كه معني آن صورت است و لهذا در مقابله معني واقع شده است عالم                   
 انـد كـه اشـباح    و آن كـه گفتـه     . شهادت است كه صورت تفصيلي حقيقت محمـدي اسـت         

معني آن چنان ميتواند بود كه صورت عالم به وجود انسان           » انس نگه دار اين صورت است     «
كامل بصورته العنصرية انتظام دارد كما قال الـشيخ رضـى االله عنـه فـي الفـصوص فـلا يـزال                  

بق فيهـا  العالم محفوظاً مادام فيه هذا الإنسان الكامل الاثراء إذا زال وفك من خزانة الدنيا لم ي    
و اگـر  . ما اخترنه الحق فيها و خرج ما كان فيها، والحق بعضه ببعض و انتقل الأمر إلى الآخرة      

به پيكر بدن عنصر محمدي كه صورت اجمالي حقيقت وي است خواهنـد در نگـاه داشـتن                  
» .اشباح انس مر آن را به تخصيص اشباحي كه بر وي متقدم يا از وي متأخرند خفايي هست                 

  )19: 1352جامي، (
ارواح قدس چيست؟ نمودار معنـيم      : قوله«: آبادي بر اين بيت نيز چنين است       شرح برزش 

يعني چون ارواح قدسيه از پرتو روح قدسي محمـدي          . اشباح إنس چيست؟ نگهدار پيكرم    / 
كه اسرافيل انفس است وجود گرفت از انبيا صورت نمونه اي و معنـي نـشانه اي از و ظـاهر                     

مصدق اين معني است و اشـباح    : من االله والمؤمنون منىّ و قرآن مصداق        كردند و منطوق أنا     
انس نمودار و مددكار كارخانه نبوت و نگهدار اسرار نامه فتوت اويند كما قال مـا حـب االله                   

  )29: 1389برزش آبادي، (» .تعالى شيئاً في قلبي الا صببته في قلب ابي بكر
. افزايـد  دد او از متن بـر ارزش كـار مـي   تصحيح مج. شارح كلامي منسجم و فاخر دارد   .2

و سـوال آنكـه اول      «. شـود  بازخواني و اصلاحات او سبب رفع ابهام و پختگي مـتن مـي            
آيد جواب آنكه اطلاق اوليت بـر سـه چيـز اسـت پـس                فرديت سابق چگونه است؟ مي    

اطلاق اوليت بر سه چيز باعتبار ذات است بĤن معني كه اول موجودي كه موجـد خـود                  
آيـد   چگونـه اسـت؟ مـي     « عبـارت   ) 43: ميرپادشـاه (» ...عقل كرد عقل كل نام دارد     را ت 

گويـا هنگـام تـصحيح توسـط شـارح در حاشـيه             » جواب آنكه اطلاق اوليت بر سه چيز      
او براي اينكه خواننده را از قصد خود مطلع كند روي بخشي از مـتن               . نوشته شده است  

 . گذارد شيه علامت ميكه بايد حاشيه افزوده شود و در كنار متن حا
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كلام او به عنوان شرح، در بطن متن لمعات آمده است و مانند ديگر شروح با جدا  .3
در معـارف   . شود كردن كلام مؤلف و شارح سبب قطع شرح و گسست ذهن نمي           

الحقايق تنيدگي شرح و متن آنقدر زياد است كه اگر متن لمعات با رنگ قرمـز و                 
كند و تمام نسخه را يك متن   خواننده آن را گم مي     كشي جدا نشده باشد    يا با خط  

در ديگر شروح كلام    . كند كه مي تواند متعلق به يك نفر باشد         يكپارچه فرض مي  
كـه حيـوه جميـع موجـودات از         «. شارح و مصنف از يكديگر قابل تشخيص است       

خواهد بود آن دم كزو مسيح همـي مـرده          فيض وجودي آنحضرت شده و بوده و        
 نفخه بود از نفس روح پرورم و چـون حقيقـت محمـدي صـلي االله                زنده كرد يك  

احب نصوص گفته ذكر فيمـا      عليه و سلم عبارت از نفس رحماني است چنانكه ص         
سبق، پس در هر حقيقت انساني كـه كيفيـت انفـاخ و حيـوه در مـوت اضـطراري                    

 )56: ميرپادشاه(» ...ظاهر شود اثري خواهد بود از آن نفس رحماني 

 

 
  

هاي مذكور دانسته شـد اگـر قـصد تـصحيح باشـد و ابهـامي در خـوانش                     بررسي پس از 
تـوان بـه شـيوة     معارف الحقايق به وجود آيد، چون شروح مختلفي از لمعات وجود دارد مي  

از طـرف ديگـر اهميـت و جايگـاه        . انتقادي با مراجعه به ديگر شروح از آن رفع ابهـام كـرد            
شود كـه در پـرده خمـول فروگـذارده          نع از آن مي   الحقايق در شرح لمعات عراقي ما      معارف
الحقايق في تحقيق الدقايق به خط مؤلـف اسـت و افتـادگي و ناخوانـايي        نسخه معارف . شود

چون اين تك نسخه، به احتمال قوي به دست خود شارح كتابـت شـده اسـت و                  . كمي دارد 
مچنـين افتـادگي و     شـود، ه   اشتباه كتابتي و علمي يا دخالت نارواي كاتب در آن ديده نمـي            
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خوردگي خيلي كمي دارد، متني قابل اعتنا در شرح لمعات عراقي اسـت و تـصحيح آن بـر                   
  .افزايد هاي موجود از عرفان و تصوف مي دانسته
  

  گيري نتيجه. 5
اي منحصر به فرد از شرح لمعـات         نسخه) الشقايق الرقايق (الحقايق في تحقيق الدقايق      معارف

 به دست فردي به نام ميرپادشاه با خط نسخ و نـستعليق نوشـته          1003عراقي است كه در سال      
ميرپادشاه از نوادگان ميرحيدر كسبي است كه از شيوخ فرقه نقشبنديه محـسوب             . شده است 

او از نزديكـان    . زيارتگـاه اسـت   ) قرشـي كنـوني   (مزار او امروزه در ولايت نخشب       . شود مي
لحقايق را به تحريض و تـشويق فـردي      خواجه سعد فرزند خواجه جويباري است و معارف ا        

. هاي اوليه فاقد نسخه بدل به نظر آمـد         اين نسخه در بررسي   . به نام ميرك صوفي نوشته است     
در ميان ديگر شروح لمعات به دليل مبسوط بودن و توضيحات مفـصل در گفتـار و نوشـتار                   

 انحطـاط نثـر فارسـي    اي كه به اي موفق از دوره مؤلف، پيشينة تاريخي فرقه نقشبنديه و نمونه      
در ميـان تمـام شـروح       . اي قابل اعتنا مورد توجه قـرار گرفـت         معروف است، به عنوان نسخه    

موجود از لمعات تنها مؤلف معارف الحقايق است كه پيش از پرداختن به شرح لمعات ابتدا                
دهـد و كـار فهـم و درك لمعـات را پـيش از آنكـه خـود                    اصطلاحات عرفاني را شرح مـي     

شيوه شرح او بسيار به شرح جامي بـر لمعـات نزديـك             . كند اي مخاطب آسان مي   بگويد، بر 
هـاي طـولاني،     هاي محتوايي نـسخه اسـتفاده از عطـف         از ويژگي . نمايد تر مي  است اما كامل  

گفتـار فـاخر و كـلام       . الصفات، اضافة تشبيهي، تناسب و اطناب اسـت        هاي ادبي تنسيق   آرايه
دهد و شرح مبسوط او اين        مباحث عرفاني را نشان مي     منسجم مؤلف، چيرگي و تسلط او بر      

دهد كه تصحيح اين متن بر غناي هرچـه بيـشتر متـون عرفـاني، ادبـي و                  نتيجه را به دست مي    
  . افزايد حتي تاريخي مي
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  صفحه انجام نسخه معارف الحقايق
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  فهرست منابع
معرفي كتاب اللمحات في شرح لمعات؛ شـرحي زيبـا          «). 1380(الاسلامي    علي شيخ . انصاري، شهره 

، ش  2ضميمة مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، د           . »و كهن از لمعات عراقي    
  .11-1صص ): ضميمه (2
  .الفا آرت: دهلي نو. شيه اكبر ثبوتتصحيح و تح. شرح لمعات). 1389. (آبادي، سيد عبداالله برزش

 .چ سوم. اميركبير: تهران. ج سوم. سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي). 1349. (بهار، محمدتقي

بـه   ).سوانح غزالي و چند كتاب ديگر     : به انضمام (اللمعات جامي    اشعه). 1352. (جامي، عبدالرحمن 
 .لميه حامديكتابخانه ع: تهران. تصحيح و مقابله حامد رباني

. »مختـصري در شـرح حـال و آثـار و عقايـد شـيخ فخرالـدين عراقـي              «). 1355(چيمه، محمد اختـر     
  .362-344ص : 46س دوازدهم، ش . دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

مـتن علمـي    (مطلب الطالبين   ). 2012. (الحسيني الصديقي، محمد طالب ابن تاج الدين حسن خواجه        
شناسي به نام ابوريحـان      فرهنگستان علوم جمهوري ازبكستان، انستيتوي شرق     : تاشكند ).قاديانت

 .بيروني

. » نسخه خطي نادر از سوي كتابخانه مجلس خريداري شد         68«).  مرداد 20،  1389. (خبرگزاري ليزنا 
 .71507j/ir.n2b//:httpsبرگرفته از . مصاحبه با سهراب يكه زارع

كتابخانة مـوزه و مركـز اسـناد        : تهران). دنا(هاي ايران    فهرست دستنوشته ). 1389. (درايتي، مصطفي 
  .مجلس شوراي اسلامي

سـازمان اسـناد و كتابخانـه       : تهران). فنخا(هاي خطي ايران      فهرست نسخه . )1390. (درايتي، مصطفي 
 .ملي جمهوري اسلامي ايران

 .اميركبير:  تهران.تاريخ ادبيات ايران). 1352 (.رضازاده شفق، صادق

 .ميترا: تهران. ويراست دوم. سبك شناسي نثر). 1393. (شميسا، سيروس

ش . نشريه كيهان انديـشه   . »شيخ فخرالدين عراقي و رساله لمعات     «). 1377(صاحب اختياري، بهروز    
 .146-130صص : سي و هفتم

 .فردوس: تهران. 3ب . 5ج . ر ايرانتاريخ ادبيات د). 1369. (االله صفا، ذبيح

انتـشارات  : ، شرح لمعات، به سعي دكتر جواد نوربخش، تهـران         )1354(ولي كرماني، شاه نعمت االله      
 . خانقاه نعمت اللهي

به اهتمام حميـد حـسني و بـا همكـاري بهـروز             . تذكره مرآت الخيال  ). 1377. (لودي، شيرعلي خان  
 .انتشارات روزنه: تهران. صفرزاده
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ريحانه الادب في تراجم المعـروفين بالكنيـه و اللقـب يـا             ). 1374. (رس تبريزي، ميرزا محمدعلي   مد
 .چ چهارم. انتشارات خيام: تهران. 4ج . كني و الالقاب

 .اي مؤسسة فرهنگي منطقه: تهران. هاي خطي فارسي فهرست نسخه). 1348. ( احمد منزوي،

المعـارف بـزرگ     مركـز دايـره   : تهـران . 7ج  . رسـي هاي فا   فهرستواره كتاب ). 1374. (منزوي، احمد 
 .اسلامي

كتابخانـة مجلـس شـوراي      . 19961شـمارة بازيـابي     . الـدقايق  الحقـايق فـي تحقيـق      معارف. ميرپادشاه
 .اسلامي

  :تهـران . 54ج  . هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسـلامي        فهرست نسخه ). 1397. (نظري، محمود 
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Abstract 
"Ma'arif al-Haqayiq fi Tahqiq al-Daqayiq" falls under the category of mystical 
writings. The author, Mirpadshah, identifies himself in his book as a descendant of 
Mir Haider Kasbi, a sheikh of the Naqshbandi sect. Mir Haider Kasbi's grave is now 
a shrine in the province of Nakhshab (currently Qarshi). He is a relative of Khwaja 
Saad and the author of "Ma'arif al-Haqayq" and "Izah al-Istlahat Va Tafsil Al-
Maqamat". Written in 1003 AH during the reign of Abdullah Bahadur Khan, 
"Ma'arif al-Haqayq" is a commentary on "Lama'at" by Fakhr al-Din Iraqi, inspired 
by a man named Mirak Sufi. The author defines and explains mystical concepts at 
the beginning of the book. He also adds his explanations while writing Iraqi's words, 
whom he calls Musannef. He writes down the words of the Iraqi in red and his 
explanations in black. This document lacks history, including articles, dissertations, 
and books; however, Iraqi's existing explanations are given as background. The 
thorough definitions of mystical terminology are found in the preface of the version 
and in the section preceding the main text, which are not found in other explanations 
and are considered innovative. There are no duplicate manuscripts for this version. It 
is readable, written by the author, and contains very few omissions. The detailed 
description of the text "Lamaat" combined with the thorough explanations of the 
mystical terms, the detailed explanations of mystical terms, the elegant and eloquent 
choice of words, the use of literary structures such as similes, the abundance of 
adjectives and the information of the Naqshbandi sect make this description an 
effective example. During the time regarded as the decline of Persian prose, it is of 
great importance for prose. The command of mystical topics and the coherence of 
the author's writing remind me of Lahiji's account of Shabestari’s "Golshan Raz." It 
must therefore be corrected, in order to provide the audience with a comprehensive 
description of the Lamaat, in addition to the richness of spiritual literature.  
 

Keywords: Manuscript, The need for revision, Ma'arif al-Haqayiq fi Tahqiq 
al-Daqayiq; Iraqi Lamaat Description, Mirpadshah 
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